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 مقدمه
 مالکانده  حقو  نقض بر مشتمل آنها همه هک ستا آن یمال جرائم ای اموال هیعل جرائم مشترک وجه

 را جوامد   از یاریبسد  نیادید بن یهدا  هید اا از یکد ی یشخص تیمالک مفهوم ،امروزه .باشد یم اشخاص
 نددارد  وجدود  یدید ترد. شود می شمرده اشخاص یمدن یآزاد لازمهشناسایی آن  و دهد می لیتشک
 شدمار  بده  هدا  دولدت  مهدم  اهددا   از اآنهد  از تید حما و جامعه یاصل یها انیبن از تیمالک و مال که
 مدورد  در       مدللا   بتوانندد  دید با و برخوردارندد  یکیزیفی ها یآزاد از جامعه افراد که همانطور .رود یم

 تید حما مدورد  دید با زید ن آنهدا  یمدال  مناف  و رند، حقو یبگ میتصم آزادانه خود اقامت محل ای شغل
 یمدال  منداف   بده  ب، تعدرض ید ترت نیبدد . ندد بما مصدون  نیمجدرم  تعرض از و گرفته قرار قانونگراران

 تجداوز  مدورد  یو «میحدر » مدورد  دو هر در رایز کرد، هیتشب او جسم به تهاجم به توان یم را شخص
، یصدادق  رمحمدد یم) ندد یب  مدی  انید ز یمدال  جدرائم  ارتکدان  از زین علاوه، جامعه به. است گرفته قرار
1396 :21.) 
 تحقد   شدرم  و دارد ضدرورت  ی    ماد  عنصر شیدایا ،کند دایا یخارج وجود یجرم نکهیا یبرا
هدای عنصدر    . از جملده مولفده  برسد ت  ی فعل ۀمرحل به ی    خاص  عمل ارتکان سوء قصد که آنست جرم

است. ابهام اینجاست که مقنن در بعضی از مواد قانون مجدازات اسدلامی از   « موضو »مادی جرایم، 
و مواد  92 .م.ا. مصون  268متعدد ماده  و بندهای 267ملل ماده  ،مال صحبت به میان آورده است

تشددید مجدازات مدرتکبین     قانون 1و ماده  75.. قانون تعزیرات مصون و. 667و  662و 657و  656
. گاه در یک مداده هدم از مدال و هدم از نوشدته کده       1367اختلاس و کلاهبرداری مصون  ارتشاء و

و گداه چتدر    1375ن تعزیدرات مصدون   قدانو  674ملدل مداده    ،سخن رانده است ،تواند مال نباشد می
            بیان داشته:    75       .م.ا      677                   به عنوان ملال ماده   ،حمایت خود را بر سر شیی گسترانده است

                                                                                          هر کس عمدا  اشیای منقول یا غیرمنقول متعل  به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کدلا  یدا    »
   «.                    ه سال محکوم خواهد شد                     به حبس از شش ماه تا س   ،                                  بعضا  تلف نماید و یا از کار اندازد

               امدا مدال در      ،     اسدت    «     مدال  »  ،                بده ودور کلدی      ت   ید     مالک   و         امدوال    ه ی  عل       جرائم                  گرچه موضو  جرم در 
                      کلاهبدرداری و خیاندت                    رمنقول، موضدو   ی غ       اموال   ،    ملال       عنوان    به     ست؛ ی ن                      یکایک این جرایم یکسان 

        تصدر           موضدو           منقدول،           امدوال            همچندین،   ؛       شدوند      ی  نم      واق       سرقت           اما موضو    ،     باشند             در امانت می
بحث ایرامون این مطلب و اینکه آیا مال موضدو  حقدو       .   رند ی گ     ی  نم      قرار    ح     از        ممانعت   و   ی     عدوان

مستلزم شناخت کامل مفهوم مال و رابطه آن با  ،مدنی با مال موضو  حقو  کیفری چه نسبتی دارند
سدت کده   ا ایدن  ،باشد که از حوصله این نوشتار خارج است. آنچه موضو  این نوشتار است شیء می

اگدر شخصدی بطدری حداوی      ،تواند موضو  این جرایم قرار گیرد. به ودور ملدال   آیا اموال عرفی می
تدوان وی را خدائن در اماندت     آیدا مدی   ،ولی امین آنرا تلف نمایدد  ،مشروبات الکلی را به امین بسپرد
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ارتشدا محقد    جرم رشدا و   ،اگر کسی چنین اموالی را به عنوان رشوه بدهد همچنین،محسون کرد؟ 
 دارد: که مقرر می 75قانون تعزیرات  662آیا ماده  1شده است یا خیر؟

سدرقت   آور بده اینکده مدال در نتیجده ارتکدان      اولا  یا با وجود قرائن اومینان هرکس با علم و»
قدرار   آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یدا قبدول نمایدد یدا مدورد معاملده       ،بدست آمده است

کده   در صدورتی  شدد.  ( ضربه شدلا  محکدوم خواهدد   74) ماه تا سه سال و تا از شش به حبس ،دهد
ه محکدوم  دمدا  به حداکلر مجدازات در ایدن   ،متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد

 شامل اینگونه اموال خواهد شد؟ ، «گردد می
در کلیه موارد سرقت »بر : همین قانون مبنی 667یف مادهآیا دادگاه مکلف است در راستای تکل

                             سار  یا ربایندده را بده رد      ،         تعیین شده           بر مجازاتاین فصل دادگاه علاوه  و ربودن اموال مرکور در
یا ربوده شده و جبران خسدارت وارده                                                        عین و در صورت فقدان عین به رد ملل یا قیمت مال مسروقه

                        اگدر اینگونده امدوال               همچندین، د؟ گیدری نماید   در مورد این اموال هم تصمیم ،«دمحکوم خواهد نمو
                                                            شده باشند و مالک یا دیگری تصرفی انجام دهند که منافی توقیدف    قیف                    توسط مقامات ذیصلاح تو

 .                                                 .م.ا )دخالت در اموال توقیفی( قابل مجازاتند؟ و..  2   663     ماده        براساس    ،    باشد
حقدو  مددنی   های مال در  سیر مباحث این نوشتار بدین شکل است که ابتدا به تعریف و ویژگی

)الف( آنگاه به آراء حقوقدانان در مدورد شدمول جدرایم نسدبت بده امدوال        اردازیم و فقه معاملی می
بده ادلده وقدو      ،)ج( و در نهایدت  به ادله عدم وقو  ایدن جدرایم در ایدن امدوال     ،عرفی )ن( و سپس

 اردازیم)د(.  می
 

 . مال در حقوق مدنی و فقه معاملی1
  ،               ارائده نکدرده    «      مدال  »                                       که قانونگدرار مددنی تعریفدی از وا ه    گردد  ص میبا ملاحظه قانون مدنی مشخ

         و مکدان          زمان            و بر حسب    است    ی          مفهومی نسب   ی        مال دارا                                      بلکه به ذکر مصادی  آن اکتفا کرده است. 
  ،  ص    خدا    گ           یدک فرهند              و براساس                     زمان یا مکان معین        در   ی       بسا چیز    چه  .      بود            یر خواهد غ  مت         مفهوم آن
   در    ،                  . بدا ایدن حدال                    را مدال ندانندد        آن     ی      دیگدر   گ                          در زمان و مکان یدا فرهند     ی ل و     آید،   ن          مال به حسا
   ،                                                                          شناسی حقو  خصوصی بعضا  تعاریف خاصی از مال ارائه شده است. به عندوان ملدال                کتابهای وا ه
         لنگرودی،         )جعفری   «     ه است    داشت   ی    ونان ی    شه ی ر    که     استmalorn       کلمه    از      معرن     لغت   ن ی ا »   :        گفته شده

                                                                                                                                                    
1
 «جدرم  موضو » آنها در مال نکهیا از هستند، اعم لما با مرتبط میجرا به ناظر یمال میجرا که باورند نیا بر حقوقدانان از یا عده. 

 کده  یارزشد  کده  نید ا به توجه کن، بایل(. ارتشاء ملل)  کند یباز را «جرم لهیوس» نقش که نیا ای( سرقت و یکلاهبردار ملل) باشد
 هیعل» جرم کی ار رالرکریاخ جرم که است آن حیاست، ترج یادار نظام رد، سلامتیگ یم قرار خدشه مورد ارتشا ملل یجرم در
 .(25: 1392، یصادق رمحمدیم) داشت نظر در «یمال جرم» کی نه و «یعموم شیآسا
2
هر کس عالما  در اشیا و اموالى که توسط مقامات ذى صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالدت یدا تصدرفى    : »663ماده   - 

 «.آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد کننده یا متصر  مالک نماید که منافى با توقیف باشد و لو مداخله
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     بده            گویندد.       مدال   ،    باشد       وحیازت       درآمدن       مالکیت       شایسته   که       هرآنچه   به      ر لغت د »       ( و یا    495  :     1383
و          )وداهری   «        گویندد       مدال    آن     بده   ،     شدود      مالک    عمل   در      انسان   که   را       منفعتی   یا       هر عین  ،    دیگر      عبارت

  . (    1445  :     1383        انصاری، 
         ه اعتقاد             از آن جمله ب    ،ند ا                                                                 فقها و حقوقدانان برای ارائۀ ملاک مال بودن یا نبودن اشیا تلاش کرده

                      اول اینکه مفید باشد و    :          اساسی باشد   م                  شود که دارای دو شر    می    گفته                 ، به چیزی مال               دکتر کاتوزیان
        یدا          شدخص     بده            یدافتن      ص                قابلیدت اختصدا     ،                        مادی باشد یا معنوی و دوم        نیاز      آن                         نیازی را برآورد، خواه

                         مال چیزی اسدت کده ارزش       که          گفته شده         همچنین،   (.  9   :    1386                              معین را داشته باشد )کاتوزیان،        ملت
                 ارزش مبادلده را     ،                          شدود و از نظدر اقتصدادی       می                         اول یا مال دیگری داده   ،                      ستد دارد و در برابر آن و   داد

           هر چیدزی    ،     حقوقی   ح       در اصطلا    مال    که                       در جای دیگری بیان شده   و    (  26   :    1377                   داشته باشد )امامی، 
    . (  31   :    1385             م باشد )عدل،       تملک ه          و قابل                           تواند از آن استفاده کند             که انسان می     است

ت که به ارائه گزارش مختصری   اس    شده      ارائه       مختلفی      نظرات    شیء   یک         ارزشمندی      تعیین     برای
              شدیء، بندای       یدک         داشدتن           اقتصدادی      ارزش        ی تعیین     سنجه   که        معتقدند     برخیکنیم.  از آن بسنده می

    سوی   از  و    شود  ل   قائ     ارزش    چیز   یک     برای          بنای عقلاء    اگر          است، یعنی     شار       امضای      همراه   به    عقلا

       آنهدا .    دارد        مالیدت       شدیء            باشدد، آن        نشدده      وارد        آن ارزش      اریرش   در     منعی  و    رد     نیز     مقدس     شار 

        عندوان    آن     بده         بتدوان      تدا        باشدد     حلال  و      مشرو      باید   ،    دارد     وجود    شیء   آن   در   که       منافعی   که        معتقدند
    این   به     فقها   از   گر  دی   ای    عده              نیستند. هرچند          تریاک مال  و      الکلی        مشروبات  ،        بنابراین  .   کرد     اولا     مال

       بعضدی        بلکده    ،   کند     نمی      ساقط    کلی   به   را     عرفی      مالیت    شر         معتقدند  و     کنند    می      وارد     خدشه       استدلال

   به  . (   118  :     1412       عاملی،       )مکی    است     حرام  و     باول    نیز     آنها     فروش  و     خرید      کند و    می     سلب   را   آن     آثار
   را       چیدزی      کده       نحدو    ین           اندد، بدد       شده      تفکیک   به     قائل       و عرفی     شرعی      مالیت     میان     آنها  ،    دیگر      عبارت
     بدر      زاید     شرعی      مالیت     مورد   در     لیکن  ،    باشد      داشته            منفعت عقلایی   که      دانند    می     عرفی      مالیت      مشمول

   (.   303-   302  :     1412       )خویی،      اند            اضافه کرده    نیز   را      محلله    قید      عقلایی      مناف 
 

                                                      . آراء حقوقدانان درباره جایگاه مال عرفی در حقوق کیفری 2
                                                                 کیفری با حقو  مدنی متفاوت بدوده و اقتضدائات خداص خدود را                     مفهوم مال در حقو   ،          با این حال

                                                                        دارد. این تفاوت به خصوص در بحث شرعیت اموال موضو  جرم، نمود بیشتری دارد.
      نیدز             اشدیاء         قبیل    ین ا                                              دانان دو نظر وجود دارد: بعضی بر این باورند که          بین حقو       در     ،   کلی          به وور

               ی ایدن                                            کنندد کده ممنوعیدت معاملده و مبادلده                       ند و استدلال می  شو                                  موضو  جرایم علیه اموال واق  می
        وصف مال         واجد                                                توانند آنها را مالک شوند و به این اعتبار نیز                              معنای این است که افراد نمی      به         اشیاء
                        را مالدک شدود، بلکده              آنهدا            تواندد          نمدی                                                         شوند، لکن این معنا دلالت بر آن ندارد کده دولدت هدم          نمی
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                                     و به این اعتبار باید آنهدا را مدال            گیرند      می                                              این است که چنین اشیایی، متعل  ح  دولت قرار       واقعیت 
                          توانند اسلحه غیرمجاز و یا                            مقرر داشته که افراد نمی        چنین         قانون       اگر   ،                         محسون داشت. به عنوان ملال

                  و چندین اشدیایی                                     است که باید مصادره و یا ضبط شوند        چنین                                    مواد مخدر را مالک شوند، مفهوم آن
                مصدادره و یدا      ،                      آیند و در ایدن حالدت                              تصر  و مالکیت دولت در می      به            و مصادره         ی ضبط          در نتیجه

         جدزا                                         مطاب  این نظر، مفهوم مدال در حقدو       اس   .         خواهد بود      آن          و مؤید                       ضبط کاشف از ح  دولت
  و             معاملده                   ون مدنی قابلیت                                                           تر از مفهوم آن در حقو  مدنی است و چنین اشیایی که از نظر قان          گسترده

  ،          )رشددی            گیرندد         مدی                                                                                 مبادله ندارند و به عبارت دیگر مال نیستند، موضدو  جدرایم علیده امدوال قدرار     
1982    :   29  ) .   

            اختلافدی                                                    مدفهوم مدال بدین حقدو  جدزا و حقدو  مددنی            به        راج                               گروهی دیگر براین باورند که
             حسدب مدورد            جدزا                              )مدادی( اسدت، در حقدو          مدال    ،                       چیزی که از نظدر مددنی                      وجود ندارد. یعنی هر

       علیده           جرایم                                   و اگر واجد صفت مال نباشد، موضو         گیرد    می        قرار              علیه اموال         جرایم                موضو  یکی از
                            مقررات جزایدی مربدوم بده           وض          ار در ر      قانونگ        اند: که                         در توجیه این نظر گفته .    گیرد                  اموال قرار نمی

     بده     ،             مدال نباشدد               و عندوان                                است و هرگاه چیزی واجد صدفت      ت     مالکی                    مقام حمایت از ح              اموال، در
       اسدت.              نیامدده           وجدود                        را در تصر  دارد، به      آن                                              معنای این است که ح  مالکیتی هم برای کسی که

                                       به ح  مالکیت او تعدی و تجاوز نکدرده و     ،      برباید         متصر                    چنین چیزی را از       کسی          چنانچه   ،        بنابراین
                            که چنین چیزی به مصادره و یا               شد. در صورتی            سرقت نخواهد         عنوان     ل           عمل او مشمو   ،          از این حیث
            ، ایددا           نیسدتند               و مبادلده             معاملده           قابدل                                            اموال عمدومی را کده از نظدر قدانونی           حکم     ،     درآید            ضبط دولت

                                                       شدد، بده اعتبدار اینکده متعلد  حد  دولدت قدرار                                   همانگونه که قبلا  بیان   ،    حالت              کرد و در این       خواهد
              کسدی نیسدت.                                               بود و مادامی که مصادره نگردیده، متعل  ح                     ربودن آن سرقت خواهد   ، ت        گرفته اس
       آبادی،                      بده نقدل از منصدور      ؛  31                 )نجیدب حسدنی:                                 مال و مالکیتی برای آن قائل شد      آن را       توان           لرا نمی
1382     :  110   .)   

      لیدت    قاب   از     وا ه      ایدن                                                                   در ارتبام با مفهوم نسبی بودن مال در حقو  کیفری، گفته شده که مفهوم

     یدا       فدرد    به    شیء              قابلیت اختصاص    عدم.      هستند       یکدیگر   با      مرتبط    ولی  ،   است     مجزا      داشتن       اختصاص

    در        ملکیدت    به     گرچه      و خمر    خوک      نمونه     برای  ،   کند     نمی      خارج     بودن    مال   از   را    چیز   آن    خاص      افراد
      عدر       بده       مدال         تشدخیص         معیدار     گفت     توان    می  ،     ترتیب    این   به  .    شوند    می       محسون    مال    اما  ،    آیند     نمی

       نظدام    در     کده      دارد          متفداوتی          مصدادی            گونداگون           موقعیتهای        بسته به   که     است؛    شده       واگرار     شخصی

فارغ از اینکه    (.    162  :     1396        دهکردی،                            شده است )میرسعیدی، سلیمان        اریرفته      معیار     همین   ما      حقوقی
در یدک مدورد بایدد ادریرفت و آن جدرم       ،شدوند یدا خیدر    جرایم علیه اموال در اموال عرفی واق  می

        سدرقت                              در تعریف سرقت عنوان نموده که     92       .م.ا      267          خصوص ماده ت. توضیح اینکه سرقت اس
                      یکی از شرایط سرقت حدی      268                      آنگاه در بند الف ماده    .   است     غیر    به       متعل    «   مال »       ربودن    از       عبارت
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       مداده   »         داشدته:                        قانونگرار سپس مقدرر   «                                  شیء مسرو  شرعا  مالیت داشته باشد.  -   الف  »       داند:            را این می
قت در صدورت فقددان هدر یدک از شدرایط موجدب حدد، حسدب مدورد مشدمول یکدی از            سر :276

                             مالیدت داشدتن شدرم سدرقت                       آنست که شدرعا       276   با      268              جم  میان ماده    «سرقتهای تعزیری است.
               زیرا در ااسد      ،   شود                                         این مطلب از استفتائاتی فقهی اشتیبانی می   ،                     نه سرقت تعزیری. البته   ،       حدی است

                به این استفتاء:
                                                                                     با توجه به اینکه یکی از شرایط سرقت این است که مدال مسدروقه محتدرم باشدد، ربدایش           الف.  »

                                                                                               اشیائی که بر اساس شر  )یا حداقل فتوای برخی فقهای عظدام( یدا قدانون جمهدوری اسدلامی ایدران       
                            از قبیدل هدروئین و سدایر       ،                                                               خرید و فروش و حمل و نگهداری و استفاده از آن حرام یا ممنو  اسدت 

     چده                                      های مبترل و آلات لهو و قمار و غیدره     دی         ها و سی          ها، فیلم         ای، عکس             نتن ماهواره            مواد مخدر، آ
                                شود یا در حکم ربایش شران است؟                                حکمی دارد؟ آیا سرقت محسون می

  «                                 گردد، آیا سرقت حدی است یا تعزیری؟                      ن. اگر سرقت محسون می
 1 :                     برخی مراج  ااس  دادند

                   الله العظمی تبریزی:      آیت »

                                    حدد نددارد و لکدن تعزیدر ثابدت         ،        دزدیدده    ،                                   اشیایی که استعمال آنها حدرام اسدت                الف و ن. اگر
                                 اگدر بدا شدرایط شدرعی سدرقت         ،          مالیت دارد                                            چنان که بعض اشیای مسروقه ولو ماده آن شرعا    .   است

                         حد ثابت است و الله العالم.   ،           انجام بگیرد

                                                  الله العظمی محمد فاضل لنکرانی:                          آیت
                                ملکیت داشدته و بید  آن صدحیح                                          سرقت موجب حد این است که مسرو  شرعا              الف. ملاک در

                      آنچه از اشیای نامبرده    ،        بنابراین                                و مقصوده عندالعقلاء داشته باشد.                           یعنی منفعت محلله معتد بها       باشد،
          شود، بلکه                    سرقتش موجب حد نمی   ،                                        یعنی تملیک و تملک آن و بی  آن مشرو  نیست   ،         چنین نیست

     شود.            د جاری نمی                در صورت شک نیز ح
 «      شود.                         ن. سرقت تعزیری محسون می

البته نظر دقی  آنست که اگر مواد چنین اموالی مالیت داشته و به اندازه نصان برسد و دزد برای 
 با اجتما  شرایط سرقت حدی خواهد بود. ،آنها دزدی کرده باشد

 الله العظمی بهجت در ااس  سوال فو  معتقدند: آیت
                                                                                  ها را برداشته که آلات حدرام را بشدکند و از بدین بدرد و مدواد آنهدا از قبیدل           ن              الف و ن. اگر آ» 

                    ها را با موادش، این                                      این کار مانعی ندارد و اگر بخواهد آن   ،                                 چون یا آهن را به صاحبانش برگرداند
 «.                                 چون مواد آنها مالیت محترمه دارد   ،                             سرقت است و احکام سرقت را دارد

                                                                                                                                                    
1
 956-952، 2، ج1397؛ باقری، 216-214، ص2، ج1393برای دیدن تمام استفنائات و بحث تکمیلی ر.ک. به فتحی، .  
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                                                                  د ااس  صحیح و دقی  آنسدت کده آ یدت الله موسدوی اردبیلدی بیدان       نویسندگان اعتقاد دارن ،البته
 کردند:
                                                                                    فرض سوال، موارد از نظر انحصار منفعت در حرام و یا داشتن منفعت محللده و محرمده و از      در»

                             خواهدد در حدلال یدا حدرام                                                                             لحاظ این که مالک قصد استفاده حلال یدا حدرام دارد، یدا ربایندده مدی     
                                           و اقددام بدرای سدرقت جهدت جلدوگیری از                                        مدرکوره مالیدت دارد یدا نده،        یای                      استفاده کند و مواد اش

 «    کند.                                                             استفاده حرام و نهی از منکر بوده و املال اینها، احکام فر  می
 

                                                                     . ادله فقهی حقوقی عدم وقوع  3
        تخریدب                                                               ای استدلال شود بر اینکده خیاندت در اماندت و کلاهبدرداری و                جا به ادله               ممکن است در این

   ای                تدرکر نکتده     ،                                باشدد. ادیش از ورود بده بحدث                                 جرم و قابدل مجدازات نمدی                             چنین اموالی و...، شرعا 
           ضروری است:

           ... وجدود                                          نکدر و رفد  منکدر و نهدی از منکدر و                                               بحث در جایی است که عناوینی همچدون دفد  م  
             تخریدب و از                                                                       در صورتی که کسی با رعایت شرایط نهی از منکر و دف  و رفد  منکدر بده                   ندارد. وبعا 

                    مواردی که شر  اجازه    ،                                                                بین بردن چنین اموالی دست زند، از محل بحث خارج است. به تعبیر دیگر
 1     باشد.                    از محل بحث خارج می   ،                                   از بین بردن چنین اموالی را داده است

                                توان آن را به لسان فقهدی در دو                                                      . مهمترین دلیل آن است که به اصل عدم تمسک شود که می 1
                                                                               ی )اصل عملی( و دلیل اجتهادی ترسیم نمود و در لسدان حقدوقی بده اصدل قدانونی                    شکل دلیل فقاهت

                             بودن جرم و مجازات اشاره کرد.
   ،                     ولایت بر دیگدری اسدت                                  گری به خاور ارتکان رفتاری، نوعی                          توضیح اینکه مجازات کردن دی

        دیگدری                                 گیرد و هرگاه شک در ولایدت بدر                                                        چرا که مال یا آزادی او یا تن او مورد مجازات قرار می
       )اصدل                                    مگر اینکده دلیدل خاصدی باشدد       ،                                              باشد، اصل آن است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد

                                                                مجازات کردن، ایراء دیگری است و آیات و روایاتی که دلالت بر حرمدت     ،                  عملی(. از سوی دیگر
                                        مگر اینکه دلیل خاصدی، ایدن ایدراء را       ،   شود                 شامل محل بحث می   ،                          زدن و اذیت کردن دیگری دارد

                       ر خیاندت در اماندت و                                                                         دارد و در متون قرآنی و روایی، آیه و روایتی که دلالدت بدر مجدازات بد         روا ب
                       عدم الدلیل دلیل العدم.   ،                             )دلیل اجتهادی(. به تعبیر دیگر                           ... چنین اعمال باشد، نیست           کلاهبرداری و

                                                                                      اصل قانونی بودن: جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشدد 
                                                                    حال قانونگرار تنها در مبحث سرقت حدی، ربایش امدوال عرفدی را سدرقت       ، (    1392        .م.ا.    2      )ماده 

                                                                                                                                                    
1
نقض بحث ما محسدون   ،اند گلپایگانی( در ااس  استفتاء ایشین بیان داشته الله العظمی صافی )آیت آنچه برخی مراج  ،بنابراین.  

مانند هرویین و آلات قمار یا هر چیز دیگر که در نظر عر  متشرعه منفعت معتد به آن  ،مالیت ندارند اشیایی که شرعا » شود: نمی
سرقت و از بین بردن آن اشکال ندارد و در حکم ربایش شران و از بین بردن آن است، بلکده ربدودن و از بدین بدردن      ،حرام باشد
 .«است و الله العالم آنها واجب
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                    چون در سایر جدرائم     ،                        مورد تردید است. بنابراین   ،                                          تعزیری دانسته است که آنهم چنانکه خواهد آمد
       ر داد.                                                                                   چنین تفصیلی را بیان نکرده است، باید به عدم وقو  سایر جرائم نسبت به اینگونه اموال نظ

                                                                                  تفسیر مضی  قوانین کیفری: از نتایج اصل قانونی بودن، آن است که شک به نف  متهم تفسیر   - 2
           چدون ندص      ،                                    انگداری خدودداری شدود. در نتیجده                                                      شود و قانون، تفسیر مضی  شدود و از توسدعه جدرم   

      فا                                                                                     صریحی مبنی بر شمول همه جرائم علیه اموال و مالکیت در غیر از جرم سرقت نسبت به اموال صر
                                                        عرفی نیست، باید به جرم نبودن و مجازات نداشتن قائل شویم.

                                                                کند که چنین رفتارهایی جرم نباشد. گرچه در جریدان قاعدده درا در                          قاعده درا هم اقتضا می  - 3
      چدون     ،         ثانیدا     .     اندد                                                برخی فقها جریان درا در تعزیدرات را اریرفتده             اما اولا    ،       نظر است               تعزیرات اختلا 
   ،     اسدت    «       کلیدات  »                                  این ماده در کتان اول قدانون کده           آمده و      1392       .م.ا      120     ماده                   مفاد قاعده درا در 

                         شدود، بایدد بده عددم                                                                                آورده شده و نیز وا ه جرم در این ماده اولا  دارد و شامل تعزیدرات هدم مدی   
                                                                  شمول جرایم علیه اموال نسبت به اموال عرفی نظر داد. مطاب  این ماده:

                                                     از شرایط آن و یا هریدک از شدرایط مسدؤولیت کیفدری                            هرگاه وقو  جرم یا برخی  -120     ماده  »
                         جدرم یدا شدرم مدرکور             مدورد        حسدب    ،                                                        مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود

  «    شود.          ثابت نمی
          ال عرفدی  مدو                                                                             چون موضو  جرایم علیه اموال غالبا مال است و نه شیی و در انطبا  این عنوان بر ا

                   اصل جرم ثابت نیست.   ،             شود و درنتیجه                       رم این جرایم ثابت نمی                          شبهه وجود دارد، بنابراین ش
 

                                                            . دلایل وقوع جرایم علیه اموال در اموال عرفی                  4

                                     شمول ادله تعزیرات نسبت به اموال عرفی  .  1- 4

                                 د. موجب قصاص و دیه جنایدت اسدت    ن  شو                                    قسم حد، تعزیر، قصاص و دیه تقسیم می   4   به   ها       مجازات
                              اند و میدزان مجدازات آنهدا          حرام                                          خارج است. حد مجازات اعمالی است که شرعا                که از محل بحث

                           اند و میزان مجازات آنها در       حرام                                                              در شر  تعیین شده است. اما تعزیر مجازات اعمالی است که غالبا 
                                                                                          شر  تعیین نشده است. حال برای قابل مجازات دانستن و شمول جرائم علیه اموال بر اموال عرفدی و  

                  توان استدلال نمود:           و گونه می              دانستن آن به د        تعزیری
                                                                                                   اول اینکه چنین رفتارهایی را حرام بدانیم کده حدرام هسدت. سدوال ایدن اسدت اگدر کسدی مدللا          
                                                                                                ظرو  ار از شران را به کسدی سدپرده باشدد و او بددون مجدوز شدرعی آنهدا را تلدف، تصداحب و          

                         توانسدته آنهدا را بده                 ب آنها مدی                                                       استعمال کند، آیا مرتکب فعل حرام نشده است؟ بخصوص که صاح
                                                                                       سرکه تبدیل کند؟ خاصه آنکه ادله حرمت خیانت در امانت اولا  دارند و شامل اموال عرفدی هدم   

                                                                                    شوند؟ خلاصه معیار تعزیر، مطاب  نظر اکلر فقها فعل حرام یا ترک واجب است و شدکی نیسدت       می
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          گیرندد و                   ... قدرار مدی                                 ای ملل حرمت ایراء، حرمت اضرار و                                       که از بین بردن چنین اموالی مشمول ادله
                                                                                     چنانکه از بین بردن اشیاء متعل  به دیگران هم حرام و قابدل تعزیدر اسدت. مدللا اگدر             شوند؛         حرام می

               مرتکدب حدرام      ،                                                                     کسی، سگ دیگری را که به او سپرده شده و جزو کلان اربعه نیست، تلدف کندد  
                                                 و نباید آن را سلب حیات کرد. خاصه اگر ملدل سدگی                                    چون هر حیوان جانداری، محترم است   ،   شده

                                                                                            باشد که هلال احمر و نیروی انتظامی برای کشف مصدومان زیدر آوار و زلزلده و نیدز کشدف مدواد      
                  کلان اربعه نیستند.              گیرند که جزء              مخدر بکار می

      کندد                              ولدی مصدلحت اقتضدا مدی       ،               حدرام نیسدتند                                                 دوم اینکه گاه تعزیر برای اعمالی است که شرعا 
    ...                                      وابط جنسی نامشدرو  داشدته باشدند و                                                      عزیر شوند. چنانکه وفل و دیوانه اگر شرن خمر کنند و ر ت

                                                              چون حرمت از زمره احکام تکلیفی است و احکدام تکلیفدی وجدون و       ،   اند                     مرتکب فعل حرام نشده
             کندد چندین                                   اما چدون مصدلحت اقتضدا مدی       ،        عاقل است  و                                   حرمت، مخصوص مکلفین یعنی افراد بالغ

                   در تعریدف تعزیدر      ،                                                               ای تعزیر شوند، فقها به تعزیر چنین افرادی قائلند و به همین جهدت     نه          وفل و دیوا
                                                                                   حرام به کار رفته است تا اشاره به مواردی باشد که عمل حرمت شدرعی نددارد و در عدین                  وا ه غالبا 

                                        کندد کسدی کده بددون مجدوز شدرعی و                                                             حال قابل تعزیر است. ادعا آنست که مصلحت اقتضداء مدی  
                         تدر در قدانون مجدازات                                                             تکب جرمی علیه اموال عرفی دیگری شده است، تعزیر شود. ادیش          قانونی مر
     شد و                                                              های بازدارنده آمده بود و گاه از آن به تعزیرات حکومتی یاد می      ازات  مج      تعبیر       1370      اسلامی 

                        اینک مشمول تعزیرات است:

                موجب قدانون در                       قصاص یا دیه نیست و به،                                    تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد :18     ماده 
      گردد.                                                                موارد ارتکان محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می

 

                          انگاری نسبت به اموال عرفی                شمول مبانی جرم  .  2- 4

                  انگداری چیسدت و                                                                        در فلسفه حقو  کیفری مباحث متعددی صورت گرفته ایرامون اینکه مبنای جرم
                                              جازات کرد؟ مبانی متعدددی همچدون اصدل ضدرر                                                 عمل باید واجد چه ویژگی باشد تا بتوان آن را م

      نظدم                                                                             اما یکی از مهمتدرین مبدانی، بحدث نظدم عمدومی اسدت. رفتارهدای خدلا            ،            مطرح شده است
       اندد.                          شدود، قابدل مجدازات                                            کیفری برای آنها مان  از تحققشدان نمدی                            عمومی که ضمانت اجراهای غیر
                  یعنی الدزام بده      ،                ضمانت اجرای مدنی             توان برای آن      نمی   ،            مالیت ندارند                            حال اموال عرفی، چون شرعا 

                                                                  حتی اگر بتوان برای آن ضمانت اجرای مدنی قرار دهیم، ضدمانت اجدرای                          ارداخت قیمت قرار داد؛
                                که ناظر بده تعزیدرات حکدومتی          1392       .م.ا.    18                                           مدنی مان  ضمانت اجرای کیفری نیست. ذیل ماده 

     کند.                      بر همین مفاد دلالت می   ،   است
       بدرای              باشدند، راه           نداشدته       ارزشی اموال عرفی اشخاص   که     باشد    این   بر     نگاه    اگر  ،    دیگر    سخن   به

   از  و        گرفتده       خدود              هنجدار بده     ناب  ی       چهدره       تواند    می        اندازی    دست    این  و     بوده    باز       دیگران       اندازی    دست

 .  ندا   گرد       رهنمون      حقشان      احقا     جهت      خصوصی         دادگستری  و       ادافند   به   را         دارندگان  ،    دیگر    سوی
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                         انصراف مال به اموال عرفی  .  3- 4

                       برای فهدم آن از عدر       ،               ای را معنا نکند                                                    طابات قانون به عر  است و چنانچه قانونگرار خود وا ه خ
                   در نتیجه باید بده     ،                                                                گیریم. قانونگرار هیچ وقت در جرایم علیه اموال، مال را تعریف نکرده        کمک می

   ار                              در خصوص سرقت حددی، قانونگدر    ،         داند. بله                                            عر  مراجعه کرد و عر  چنین اموالی را مال می
   ،                                         شاید بتوان سرقت حدی را گاه تصور نمود. مللا   ،           داند. البته                                  ربایش چنین اموالی را موجب حد نمی

        تواندد                                                                             ای را تهیه کرده تا به ااسد  شدبهات آن بپدردازد، آیدا ربدایش آن نمدی                          اگر عالمی کتب ضاله
   ای            کارخانده    ،                                                         اگر بده فدرض در فرآیندد تبددیل آن انگدور بده سدرکه                همچنین،               سرقت حدی باشد؟ 

          وقو  سرقت    ،                                                                         مقادیر زیادی آن انگور داشته که الان تبدیل به شران شده و شخصی آنها را بدزدد
               حدی بعید نیست.

 

                         سیر قانونگذاری قاچاق کالا   . 4- 4

       شدرعی  -                                             دهد قانونگرار مال را اعدم از عرفدی و عرفدی                                           بررسی سیر قانونگراری قاچا  کالا نشان می
                                                             گرار برای قاچا  چنین کالاهدایی جریمده نقددی معدادل قیمدت                                         دانسته است و با توجه به اینکه قانون

            تدوان بدا             رود، مدی                                                                             عرفی آنها در نظر گرفته و نیز ربایش این گونه اموال سرقت تعزیری به شمار مدی 
                                                                                              الغاء خصوصیت سایر جرایم علیه اموال را در این گونه اموال هم محق  دانسدت. امدا دربداره بحدث     

                          و نگهداری و قاچا  مشروبات                                 ه سیر تحولات تقنینی مربوم به حمل                              مالیت اموال نامشرو  نیز اگر ب
                                                                                   توجه کنیم، در خصوص مال محسون نشدن امدوال عرفدی در حقدو  کیفدری ایدران تردیدد              الکلی

             خواهیم نمود.
 

  :    1331               قانون تعزیرات                   وضعیت قبل از تصویب   .  1- 4- 4
        ای بده                      ار رای وحدت رویده                                         نظر زیادی بین محاکم وجود داشت که سبب اصد       اختلا    ،           در این زمان

               دیدوان عدالی       34  و     31                                          دیوان عالی کشور گشت که ناشی از دو رای شعب       1373 /  12 / 9     595      شماره 
                                                                            دیوانعالی کشور در نظریه خود رای شدعبه بددوی را در مدورد شخصدی کده بده           34     شعبه   .        کشور بود

               دیدوان عدالی      1 3                             تائیدد نمدود؛ لکدن شدعبه        ،                                              علت قاچا  مشروبات الکلی به جریمه محکوم شده بود
                                             درباره رای شعبه دوم دادگداه انقدلان اسدلامی          1373 / 8 /  28     مورخ     31 /   761                      کشور در دادنامه شماره 

              چدون مالیدت          »....            نظر نمدود:                بدین نحو اظهار   ،                                             اهواز که مرتکب را به جزای نقدی محکوم کرده بود
             ده برمبندای                        اساس مشروبات کشدف شد                  تعیین جریمه بر   ،     نتیجه                               شران محل شبهه و تردید است و در
                         ارداخدت جریمده قاچدا       ه                       رای صدادره نسدبت بد      ،      باشدد       مدی    ،                                    قیمتی که برای آن تعیدین شدده اسدت   

               ریدال جریمده             22141542                      جهدت ارداخدت مبلدغ                              نرسدیده و رای صدادره از       نظر  ه               مشروبات صحیح ب
                                                                             قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نقض بلا ارجا  نموده و حکم صادره در سایر مدوارد    6             باستناد ماده 
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     .«    گردد          ابرام می   ،    باشد                      چون مستند و مستدل می
      نظدر                                                      هیات عمومی دیوان عدالی کشدور بددین نحدو اعدلام       ،                         با توجه به این تعارض آراء   ،        در نتیجه

                                                                     قانون مجازات مرتکبین قاچدا  تولیدد یدا ورود یدا صددور مشدروبات          1                 چون به موجب ماده  »       نمود:
                   از جملده مجدازات              هسدتند و                     نی مسدتوجب کیفدر                                               الکلی ممنو  بوده و مرتکبین آن وف  مقررات قانو

                                                    نظر اکلریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، مدورد    ه      لرا ب   ،    باشد                       مقرره ارداخت جریمه می
                            و اسداس ایدن نظدر صدادر        ا                                  دیوانعدالی کشدور کده بدر مبند         34    عبه                                   با ماده مرقوم انطبا  داشته و رای ش

                                           حده قانون مربوم بده وحددت رویده قضدائی                        این رای وب  ماده وا   .   شود                       گردیده، موجه تشخیص می
  «.          الاتبا  است                                                    موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم   در      1338     مصون 

              اقدام به حدل     ،        اریرش آن            نرخ عرفی و  به                                      شود که دیوان عالی کشور با تعیین جریمه            مشاهده می
  .                     اختلا  میان محاکم نمود

 

  :    1331                    تصویب قانون تعزیرات   .  2- 4- 4
و نیاوردن اسمی از جریمده نقددی بدر مبندای ندرخ عرفدی مشدروبات         703با تصویب ماده           قانونگرار 

                         نظریده مشدورتی شدماره       ،               در ایدن مدورد    .الکلی بده ندوعی رای وحددت رویده را نسد  کدرده اسدت       
      داشت:                                  اداره حقوقی وجود دارد که بیان می    77 / 4 /  22- 7 /    2708
                                                  وبات الکلدی از خدارج جدرم مسدتقلی بده حسدان                            (   م ا وارد کردن مشر   703                 با توجه به مواد ) »

                       از شمول مقررات قاچا  و    ،                                             دهنده و مجازات مختص به خود را دارد و نتیجتا                     آمده و عناصر تشکیل
                                                   کنندده ایدن ندو  مشدروبات را داخدل در قدانون                کده وارد     73 /  12 / 9-   595               رویده شدماره             رأی وحدت

                 مجدازات اسدلامی         انون     ( قد    703         مداده )     ،               . به عبارت دیگر       رده است      خارج ک   ،    داند                  مرتکبین قاچا  می
       .«    سازد          منتفی می   ،                                                            رای وحدت رویه اخیر را که به استناد مقررات دیگری صادر شده است

 .                                بحث مالیت مشروبات الکلی مطرح گشت         مجددا    ،  رو        از این
 

  :                                  نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام  .  3- 4- 4
                                     ه داشت و سبب اصدار احکدام متعارضدی                                             ها در مورد مالیت مشروبات الکلی همچنان ادام       کشمکش

                     اقددام بده تصدویب          1381 / 8 /  18                                                         از محاکم شده بود تا اینکه مجم  تشخیص مصلحت نظام در تاری  
                               قانون نحدوه اعمدال تعزیدرات       2                                                          استفساریه در توضیح عبارت )بهای کالا( در بندهای الف ون ماده 

                              یص مصدلحت نظدام نمدود کده             مجم  تشخ      1374 / 2 /  12                                    حکومتی راج  به قاچا  کالاو ارز، مصون 
  :    گردد        ذکر می        عینا 
                       قدانون نحدوه اعمدال       2                                                          در ارزیابی بهدای کدالای مشدمول بنددهای الدف ون مداده          :          ماده واحده »

                               مجمد  تشدخیص مصدلحت نظدام،           1374 / 2 /  12                                           تعزیرات حکومتی راج  به قاچا  کالاو ارز مصون 
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                     ارزش عرفدی آن مدلاک            مالیدت    ،                                                 که کالای قاچا  فاقدد مالیدت و ارزش شدرعی باشدد               در مواردی
  «.           ارزیابی است
                                          قائل به مالیت عرفی برای مشدروبات الکلدی         1373                            نظر همچون رای وحدت رویه سال          این اظهار

 .                        ها در این مورد اایان داد     نظر        به اظهار   ،               شد و به وور کلی
 

   :     1331                   قانون بودجه در سال   .  4- 4- 4
                             قانونگرار در اداراگرا  هدد       که     بود                                                  ظریه مجم  تشخیص مصلحت نظام همچنان به قوت خود باقی  ن

        تاکیدد                                                            نظر مجم  را دال بر مالیت داشتن مشروبات الکلدی مجدددا         1386                قانون بودجه سال    7      تبصره 
                 ایدن اداراگرا       1                                                   تدر در ایدن مدورد اقددام نمدود، مطداب  بندد                       هدای سدنگین                             نمود و به تعیدین جریمده  

                                ه محکومدان قاچدا  کدالا و ارز                                                                    بایست از حدداکلر اختیدارات قدانونی دسدتگاههای اجرایدی علید          می »
          قاچدا  و                                                                           بکارگیری توان اجرایی دستگاههای ذیربط نسدبت بده تشددید مبدارزه بدا                         استفاده شود و با   

                کلیده مصدادی       ،                                                   در راستای تحق  این خواسته در بخشنامه قدوه قضدائیه        .«                        ایشگیری از آن اقدام نمود
       شدبهه     ،                        اقدام شد. بددین ترتیدب        1386  ل                 گراری آنها در سا                                    مشروبات الکلی احصاء و نسبت به قیمت

       زیدرا     ،                                                                                           مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی برای تعیدین مجدازات بده ودور کامدل از میدان رفدت       
       بایدد     ،                                                                                     قانونگرار قیمت عرفی و جهانی این محصول در کشورهای همسایه را مد نظر قدرار داد. البتده  

                                                بخشنامه رئیس قدوه قضدائیه کده ایدن عبدارت                                                         خاور نشان نمود که با توجه به منطو  این قانون و نیز
                   د کده ایدن حکدم     ی    رسد                            اینگونده بده نظدر مدی       ،    شدت               را در خدود دا    (    1386                   های مربوم به سدال           )ارونده

                مندام اعتبدار      ،     اندد          رخ داده      1386                                                                قانونگرار تنها درباره جرایم قاچا  مشروبات الکلدی کده در سدال    
     بود.                                           است و عمر این قانون نیز تا اایان سال مرکور 

 

  :    1331                             کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی      303  و      302          اصلاح ماده   .  1- 4- 4
                    تدا حددود زیدادی          1387         در سدال      75                             کتان انجم قانون مجازات اسلامی      703  و      702            اصلاح مادتین 

                  به موجب این مواد:   ،       تر نمود                                   وضعیت مالیت مشروبات الکلی را روشن
    (:     1387       )اصلاحی      702     ماده 

                                                               سازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یدا حمدل یدا                           هرکس مشروبات الکلی را ب »
   (  74 )                               سال حبس و تا هفتداد و چهدار             ماه تا یک       به شش   ،   دهد                                     نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار

                                                                                           ضربه شلا  و نیز ارداخت جزای نقدی به میزان انج برابدر ارزش عرفدی )تجداری( کدالای یادشدده      
    «.   شود          محکوم می
    (:     1387    لاحی    )اص     703     ماده 

         نظدر از                              گدردد و واردکنندده صدر                                                       وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچا  محسون مدی  »
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                                    ( ضربه شلا  و نیز ارداخت جزای نقددی    74 )                     حبس و تا هفتادوچهار     سال            ماه تا انج          آن به شش       میزان
      رم در                             شود. رسدیدگی بده ایدن جد                                  )تجاری( کالای یادشده محکوم می                             به میزان ده برابر ارزش عرفی

    «   .                     صلاحیت محاکم عمومی است
                                                                       شود، قانونگرار صدراحتا  مالیدت عرفدی )تجداری( مشدروبات الکلدی را                            همانطور که ملاحظه می

                                  اریرفته و بر آن صحه گراشته است.  
 

   :   22                               ممنوع در قانون مبارزه با قاچاق         کالاهای       قاچاق                 مقررات مربوط به  .  1- 4- 4
                                  مالیدت امدوال نامشدرو  تدکیدد                            به تصدویب رسدیده و بر                                         از جمله مقررات مهمی که درچند سال اخیر

                                      اسدت. در ایدن مداده صدراحتا  ارزش           1392                                     قانون مبارزه با قاچا  کالا و ارز مصون     22     ماده         نموده،
       مداده                                                                          )از جمله مشروبات الکلی و آلات و ادوات قمار و...( مقوم به ریال شده اسدت.                اموال ممنوعه

      دارد:                                این قانون در این باره اشعار می    22
                                                                               هرکس مرتکب قاچا  کالای ممنو  گردد یا کالای ممنو  قاچا  را نگهداری یا حمل نمایدد   »

  :   شود           مجازات می   ، (  24     ( و )  23                شرح زیر و مواد )        کالا به     ضبط                    یا بفروشد، علاوه بر
                                    ریال باشد، به جدزای نقددی معدادل       (          1000000000                  کالا تا ده میلیون )         که ارزش         درصورتی  -   الف

  .                        بر ارزش کالای ممنو  قاچا             دو تا سه برا
  (            10000000000                      ( تا یکصدد میلیدون )            1000000000                                  درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون )  - ن

  .                                                        به جزای نقدی معادل سه تا انج برابر ارزش کالای ممنو  قاچا    ،         ریال باشد
                          ( تدددا یدددک میلیدددارد             10000000000                                                   صدددورتی کددده ارزش کدددالا از یکصدددد میلیدددون )    در  - پ

                                                               به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل ادنج تدا      ،         ریال باشد   ( 0            100000000000 )
  .                کالای ممنو  قاچا                 هفت برابر ارزش

      سدال           بده دو    ،           ریال باشدد    (             1000000000000 )                                     صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد  در  - ت
  .    اچا                                                                      تا انج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنو  ق

             فقدط شدامل         1387 / 8 /  22                                    ( قانون مجازات اسلامی اصدلاحی مصدون      702 )          حکم ماده  - 1      تبصره 
  «.                    شده در داخل کشور است                    مشروبات الکلی تولید

        برد. بر                                                                           این ماده در بیان مصادی  کالای ممنو ، صراحتا  از برخی اموال نامشرو  نام می   4      تبصره 
      ودور                                          فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره بده   -  خی                         مشروبات الکلی، اموال تاری »                اساس این تبصره: 

                                                                                       غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبترل و مستهجن از مصدادی  کدالای ممندو     
    «   .   است

                                                                          در خصوص سایر جرایم علیه اموال و مالکیت نیز با توجه بده اینکده در سدرقت       ،             به همین ترتیب
                                                 یت نمود و وقو  سایر جرایم علیه اموال و مالکیدت                  توان الغای خصوص    می   ،                  خصوصیتی وجود ندارد
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                                                       با موضو  اموال نامشرو  را نیز مشمول این وضعیت برشمرد. 
 

                      پاسخ از دلایل عدم وقوع   . 1- 4

                                                                                              گرچه دلایل عدم وقو  جرایم علیه اموال در مال عرفدی متعددد اسدت )اصدل عددم، تفسدیر مضدی ؛        
    اصل  ،                             قد این ادله باید گفت این ادله              چیز است و در ن                          اما بازگشت همه آنها به یک    ،                قاعده درا و ...(

                 دیگر جایی بدرای     ،                 ای که در فو  گرشت                                       در فرض شک کاربرد دارند و با وجود ادله  و          عملی بوده
          تدوان از                                    ... شود. به وور خداص نیدز مدی                                 تمسک به اصل عدم و تفسیر مضی  و         ماند تا             شک باقی نمی

                           زیرا تفسدیر یعندی روشدن       ،                           ت که تفسیر مضی ، تفسیر نیست            واقعیت آن اس                           برخی ادله ااس  داد. مللا 
                       بلکه بده نفد  مدتهم       ،    کنیم                                                                    نمودن مقصود گوینده و در تفسیر مضی ، ما مقصود قانونگرار را بیان نمی

                  ابتددا بایدد از      ،                                                                             کنیم. به تعبیر دیگر، تفسیر یعنی بیان مراد قانونگرار. وقتی قانون مدبهم باشدد          عمل می
                                                               ... بده کشدف مدراد قانونگدرار بپدردازیم و در صدورتی کده                        بدی، تداریخی و                         ری  تفسدیر منطقدی، اد   و

           تفسیر مضی     ،             شود. بنابراین                          آنگاه به نف  متهم عمل می   ،                                       نتوانستیم مقصود قانونگرار را بدست آوریم
                                   ... است. حال با ادلده فدو  ملدل                                   ول روشهای تفسیر منطقی، تاریخی و    در و   ،                    تفسیر نیست و ثانیا    ،     اولا 

      چدا                                            انگداری تعزیدرات، سدیر قانونگدراری قا                 حقوقی جدرم   - ی                      به مال عرفی، مبانی فقه           انصرا  مال 
                                        ماند که مقصود از مال در سراسدر جدرایم                             ... دیگر ابهامی باقی نمی                          کالا و الغای خصوصیت از آن و

          ... نیست.                               گر جای قاعده درا و تفسیر مضی  و  دی   ،        در نتیجه   .                        علیه اموال، مال عرفی است
 

     گیری       نتیجه
                                                آیا اساسا  اموال نامشرو  موضو  جرایم علیه اموال این سؤال بنیادین مطرح شد که  ،اله حاضردر مق

                                                                                 گیرند یا خیر؟ با توجه به مباحث و مطالدب بیدان شدده در نوشدتار حاضدر، ااسد                          و مالکیت قرار می
                                                                چرا کده مفهدوم مدال در حقدو  مددنی و کیفدری بدا یکددیگر            ،                              نگارندگان به این سؤال ملبت است

                                                                          توان مشروعیت را به عنوان شرم مدال محسدون شددن )آنچندان کده در حقدو                       وت بوده و نمی    متفا
                        )اعم از سدرقت، خیاندت                                                                    مدنی مطرح است( اریرفت و چنانکه جرمی علیه اموال نامشرو  واق  شود

                                                                   مانعی برای تعقیب و رسدیدگی ایدن جدرم وجدود نخواهدد داشدت. از         ،                          در امانت، کلاهبرداری و...(
  ء                                                                                   قانونگرار حمایت خود را از شدیء نیدز مبدرول داشدته و شدیء نیدز اعدم از اشدیا             چون   ،        ور  دیگر

                              شود کده عمدل، جدرم محسدون                                نامشرو  بودن مال باعث نمی   ،        بنابراین       باشد،                    مشرو  و نامشرو  می
                               گددردد قانونگددرار صددراحتا                 ایشددنهاد مددی   ،                                         بددا توجدده بدده اختلافددی بددودن موضددو     ،                  نشددود. در نهایددت

              نظدر و عمدل                                             ای کلی را دربرداشته باشدد، بده اخدتلا                        ض  قانونی که قاعده                 گیری نماید و با و      موض 
            خاتمه دهد. 

 



 1399، زمستان 50فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد، دوره سیزدهم، شماره  /15

 یتشکر و قدردان
  و    ی               مقالده همکدار        یدن  ا         آرایدی         و صدفحه    ی     ادبد             یراسدتاری  و       یندد            کده در فرآ          یزاندی      از عز            اژوهشگران،

  .                                   داشتند، کمال تشکر و امتنان را دارند    یی      راهنما
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